
كوه ودريا

چين پيراهن تو 
بوى ريواس دارد

خنده هاى قشنگت
طعم گيلاس دارد

تو برايم هميشه 
مثل سنگ صبورى
پاك و آبى، زلالى

از غم و كينه دورى

 تكيه گاهى تو مادر
قلب تو مثل درياست

شانه هايت برايم
بهترين جاى دنياست

 منيره هاشمى

اسير 

روزگارى مى پريد 
او در اوج آسمان

 بال مى زد مى گذشت
 از پل رنگين كمان

از فريب ساده اى 
او اسير دام شد 
بى قرارى هاى او 

بر زمين آرام شد

آن همه پرواز شاد
حبس شد در يك قفس

 با پلاكى نام «باز»
 بسته شد بر يك قفس

در كنار ميله ها 
مُرد، شور و حال باز
آه! آيا حيف نيست 
بسته باشد بال باز؟

 سيد احمد ميرزاده

من عاشق تو هستم

ايران هميشه نامت
سرسبز و ماندگار است

آواز چشمه هايت
موسيقى بهار است

ذوق شكفتن تو 
در جان هر درخت است

شوق تو رود جارى
صبر تو كوه سخت است

لبخند مى زند صبح
بر شانه ات دماوند

سرشار از آفتاب است
در دامن تو اروند

خون گرم و سربلندى
مانند نخل هايت

من عاشق تو هستم
جان مى دهم برايت
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